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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠٢٢ دسمبر ١٩
  

  بازگشت طالب قندھاری از ھلمند، يعنی چه؟
  

 ٣٠٠نی سه روز قبل، حدود  قوس يع٢۴از طريق رسانه ھا مطلع شديم که به تاريخ  : کابل-١۴٠١ قوس ٢٧ -يکشنبه

قھرگونه آنجا را ترک نموده، به که در ولايت ھمجوار ھلمند فعاليت داشتند،  قندھاراھل  طالبيروھای نظامی تن از ن

اين را ھم می دانيم که اين حرکت از جانب اکثرنويسندگان و قلم به دستان، به مثابۀ . ولايت خودشان قندھار برگشتند

در اين يادداشت امروز خواھم کوشيد تا به آن . شناسائی و مورد بحث قرار گرفت"  درونفروپاشی طالب از"علامت 

  :حرکت از منظر ديگری نظر بيندازم

 از ولايت ھلمند و  عليه اشغالگران امريکائی و شرکاءۀ نيروھای وابسته به طالب با در نظرداشت اين که آغاز مبارز-١

 آخرين روز سقوط حاکميت پوشالی و انتقال سازمانيافتۀ حاکميت به طالب، ولسوالی سنگين آن ولايت آغاز يافت و تا

مرکز تسخير ناپذير مقاومت عليه اشغالگران شناخته می شد، نفس اين که در چنان ولايتی، ولايت ھلمند در کل به مثابۀ 

 که پس باشندگان نمايدلق می خنيروی حاکم طالب جھت حفظ امنيت افرادی از ولايات ھمجوار آن بياورد، سؤالی را 

خود آن ولايت کجا ھستند؟ آنھائی که تا ديروز جھت تخريب حاکميت پوشالی به صد ھا تن خود را قربان می نمودند، 

و چه عامل باعث شده است که برای تأمين امنيت از بيرون نفر امروز برای تثبيت حاکميت خودشان کجا ھستند 

 از بين رفته اند؟ آيا بر مبنای سابقۀ مبارزات شان، به مقاماتی گماشته شده اند که بياورند؟ آيا ھمۀ آنھا طی اينھمه سال

 و تأمين امنيت برای شان خشره کاری و دور از شأن شان شمرده می شود؟ و يا افرا آنھا در محل و جای یديگر پاسدار

  ديگری مشغول سرکوب می باشند؟

 قوم به محلی جھت انجام وظيفه اعزام می گردد، بيانگر آن است که ً تن از يک ولايت و احتمالا از يک٣٠٠اين که  -٢

اين . از مرض لشکر منطقه ئی و قومی نجات دھدطالب خلاف تمام ادعاھايش تا ھنوز قادر نشده، ساختار نظامی اش را 

 مبنای تعھداتش ، در واقعيت امر نيروی طالب نيست که بريعنی نيروئی را که ما به نام نيروی نظامی طالب می شناسيم

به نظام ملاسالار سازماندھی شده باشد، بلکه نيروئی است از يک شاخۀ قومی و منطقه ئی، که بر مبنای تعھدات قومی 

ً فردائی که آن ائتلاف قومی و منطقه ئی که عمدتا به وسيلۀ رؤسای . و منطقه ئی اکنون به نفع طالب تفنگ گرفته است

  .د ماندنردد، به ھم بخورد ديگر از آنھمه لشکر طالب، ھيچ يک در سنگر باقی نخواھقومی تأمين می گ

  !ھموطنان گرامی
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تجربه نشان داده است مادامی که حاکميت و دولت ھا، ارتش و اردوی خودشان را مستقل از ترکيبات قومی و منطقه ئی 

 شدن هھميشه احتمال گسستن و پارچه پارچده است،  و تکيۀ آنھا بر لشکر ھای قومی و منطقه ئی بوبه وجود نياورده اند

يعنی کافيست که در يک موقعيت حساس، سران منطقه ئی و قومی، . ھائی وجود داشته استشيرازۀ ھمچو اردو

 و در اوج پيروزی مناسبات شان با حاکميت دولتی به ھم بخورد و با تمام نيروی شان، صف حاکميت را ترک بگويند

  .ت بکشانندحاکميت را به شکس

قھرکردن نيروھای قندھاری و برگشتن شان به خانه از ھلمند، يعنی ھمسايۀ در به ديوارشان که از لحاظ قومی اکثر  -٣

 دھۀ اخير، لوکاليسم و ۴جنگھای به اساس آنھا متعلق به يک شاخۀ قومی درانی ھا ھستند، بيانگر آن است که با تأسف 

ه دوانيده که حتا قادر نيستم برادران خود را نيز تحمل نمائيم تا چه رسد به  ما ريشمنطقه گرائی چنان در تار و پود وجود

  .پسران کاکا و يا قوم و اقارب دورتر

 بازگشت نيروھای قندھاری از ھلمند، نکتۀ ديگری را که عيان می سازد موجوديت ومناسبات جنگ سالارانۀ مخفی -۴

لاف تمام ادعاھائی که طالب و نظام ملاسالار در قسمت از ميان  يعنی خ.بين نيروھای طالب و نظام ملاسالار می باشد

و بازگشت شان به خانه، نشان می ھا برداشتن مناسبات جنگ سالارانه و جزاير قدرت می نمايد، نفس حرکت قندھاری 

 هاکنده کقدرت ھای تصميم گيرندۀ پردھد که تا ھنوز ھم مناسبات جنگسالارانه در درون نظام ملاسالار وجود دارد و ھم 

  .می توانند به خواست خود، صد ھا تن را از پيکر اردوی طالب به اينطرف و آنطرف سوق دھند
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يد که نيروھای انقلابی و مترقی حين مواجھه با نيروھای وابسته به نظام ملاسالار، نبايد آاز تمام نکات فوق بر می 

طرف اند، بلکه می بايد متوجه درز ھا و شقاق ھائی ايدئولوژيک  بپندارند که با يک نيروی واحد و يک مشت محکم

و در ھمه حالت از آنھا به نفع مردم و کشور استفادۀ لازم ، که ممکن در دراز مدت به درد نيروھای انقلابی بخوردباشند 

  .بنمايند

  مبارزه عليه امپرياليسم، جزء لاينفک مبارزه عليه ارتجاع در کل

  صورت خاص می باشد طالبی به -و ارتجاع ھار مذھبی

 !تشکل و تسليح نياز و خواست زمان ما


